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 چکیده

کنـد و  ایجـاد مـی   متفاوتی رادر آیات الهی،  معانی اختلاف آراء ادبی 

شـود   گاه دلیلی بر اثبات یا تقویت برداشتی خاص از آیات شمرده می
از این رو در مواجهـه بـا احتمـاات ادبـی مدـرآ در آیـات، توجـه بـه         

 یابد آیـه منتبـب در  اهمیت ویژه مـی معنای برداشتی مدابق با این آراء 
سـتناد شـیعیان   ( از جمله آیـات وایـی مـورد ا   17:پژوهش حاضر )هود

هـای مبتلـا ادبـی قـرار گرفتـه و از      است که از یک سو مورد تحلیل
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سوی دیگر بـا توجـه بـه اخـتلاف دیـدگاه عالمـان مسـلمان در مسـئله         
خلافت بعد از رسول الله)ص(، تعابیر مفسران در ذیل این آیـه متفـاوت   

گشته است  از این رو پژوهش حاضر قصد دارد بـا اشـاره بـه اخـتلاف     
دبی مدرآ در آیه شریفه از جهت؛ واژه شناسی، اِعراب و نکـات  آراء ا

بلاغی، نمود این اخـتلاف آراء را در ایجـاد معـانی متفـاوت از آیـه بـا       
بررسی کتب تفسیری  از قدما و معاصرین، دنبال کند و سپس بـا اراهـه   

بـا معـارف نـورانی آیـات و      تحلیل ادبی مناسب با ظاهر آیه و متناسـب 

توان از جمله آیـاتی دانسـت   ازد که آیه شریفه را میروشن س روایات،
الهـی منحصـر در او    لیفه رسول الله با اشاره بـه اوصـاف  که به معرفی خ

  پردازدمی

 

   امبریپ یشاهد منه، وص تلوه،ی،ییوا اتیآ :های كلیدیواژه
 

 . مقدمه1

هـا از آیـات الهـی    نبستین حیات جامعه اسلامی تا عصر حاضر،اختلاف برداشـت  یهاز سدها

آیـات الهـی   ز های متفـاوت ا قرآن امری رایج در میان مسلمانان بوده است  علت این در یافت

اختلاف در مبانی وقواعد علـومی کـه   ؛ ،از جملهتوان جستجو نمودمیمل گوناگونی را در عوا

، متشـابه  همچون اختلاف در اسباب نزول، آیـات محکـم و   ،شودیدر فهم قرآن بکار گرفته م

این میـان بـا توجـه بـه جایگـاه ویـژه علـوم ادب        ر د ها و غیره منسوخ، اختلاف قراهت ناسخ و

ترین ایـن  ارتـوان یکـی از اثرگـ    علوم ادبی را مـی ر دآراءعرب در فهم آیات الهی، اختلاف 

بلاغـت   ،نحـو  ،صرف ،لغت :دد ادبی چونوه متعایی که اختلاف در وجبه گونه موارد دانست

ر های مبتلـا د در نتیجه برداشتو آیات الهی ز نقش مهمی را در ایجاد معانی متفاوت ا و   

 کند گوناگون فقهی،کلامی، اخلاقی و    ایفا می یهاعرصه

تـرین  مهـم استناد به آیات قرآن به عنوان قدمه و نیز توجه به این نکته که با توجه به این م

؛ ترین دلیل در اثبات آراء فرق مبتلا بـوده اسـت  ه برجستهمنبع مورد اعتماد مسلمانان هموار

تواند وسـیله  ادبی در آیات الهی تا چه اندازه می ءاین سوال مدرآ خواهد شد که اختلاف آرا
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هش ل ا از جمله مساهل قابل پـژو  ،های اعتقادی مفسران باشدمتفاوت و پیش فرض ءاثبات آرا

در ایجـاد تفسـیرهای   آراءادبی در آیات الهی توجه بـه تـاثیر ایـن    گوناگون آراءبا  در مواجهه

  اثبات باورهای مکتبی مفسران است متفاوت و

مـورد مناقشـه   از جمله مساهل مهم  وایت و جانشینی الهی مسئلهراین اساس از آنجا که ب

و توجـه بـه بازتـاب ایـن      1ایـی و ادبی در آیـات آراء، بررسی اختلاف در جامعه اسلامی است

 یابد می ژهیودر ایجاد پندارهای متفاوت تفسیری اهمیت آراءاختلاف 

تـرین  مهـم  ایـی کـه وایـت و امامـت را از    ازم به ذکر است شیعیان به عنوان تنهـا فرقـه  

د، ؛ مفی ـ 93ص ،ابـن بابویـه، بـی تـا     ر ک: هب خویش برمی شمرند )شاخصه مو ارکان دین 

افعـال   در محـدوده و معتقدند خلافت امری الهـی   (66 – 65 ص بی تا، ،مظفر ؛ 39ص ،1414

 ( یعنـی 181ص ،1406؛ ابـن میـ م بحرانـی،     175ص ،1417علامـه حلـی،    ر ک:)  الهی است

 ،خلیفـه م، اماراین از دیـدگاه شـیعیان  اسـت  عـلاوه ب ـ   ی متعـال این مقام بدست خداانتصاب به 

قام نبـوت(  یر از م)البته غ اوصاف و مقامات الهی پیامبر در تمام دیبااز این رو   رسول الله است

تـرین فـرد بـه    نظـر وجـودی نزدیـک   ز بوده و او جانشین ا   عصمت و  ،حکمت ،همچون علم

-168ص ،1407 ،)علامـه حلـی   شـود  طریق نص شناخته مـی ز و چنین فردی تنها اد پیامبر باش

 ( 56ص بی تا، ،؛ مظفر 181ص ،1406؛ ابن می م بحرانی،  170

أَ فَمَـن  کـانَ   »شـریفه  آغازین آن یعنی عبـارت  به سبب عبارت د سوره مبارکه هو17آیه 

اثبـات اوصـاف الهـی و    کـه در   2ازجمله آیات وایی اسـت « بیَِّنهَ منِ  رَبِّهِ وَ یَت لُوهُ شاهِدٌ منِ هُ عَلى

، جـامع مقامـات و   تـالی رسـول بـودن    شـاهد و وصی پیامبر همچون  مراتب نورانی منحصر در

                                                 

 ، بـه مقـام وایـت ووصـایت امیـر     منظور از آیات وایی، آیاتی است که بنابر متون و نصوص شیعه -1

 الهی بعداز ایشان به عنوان جانشینان رسول خدا اشاره دارد   ئمؤمنان و خلفا

پژوهـان شـیعی از قـدما و معاصـرین همـواره آن را از شـمار آیـات وایـی         چنانکه عالمان و قـرآن   -2

؛ ابـن بابویـه،      422و  314،  130، ص1405، سـلیم بـن قـیس   : اند   )ر کدانسته و به آن استناد کرده

، 1414؛ طوســـی،  145، ص 1413؛ مفیـــد،  373و  231، ص1، ج1403  ،طبرســـی ؛ 74، ص1414

تـا،  ؛ بحرانـی، بـی   75-67، ص1418 ،؛ بهبانی 282، ص2، ج1379، ؛ ابن شهر آشوب 562و  372ص

 (71-61، ص4ج
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  تـوان بـه آن اسـتناد جسـت    با رسـول الله مـی   ارتباط وجودی نزدیک وی و نیز اوصاف پیامبر

دالـت آن   ،ازاین رو مقاله حاضر قصد دارد تا باتوجه به نکات ادبی موجود در عبارت شریفه

 به موارد م کور را روشن سازد 

 

 آیه ادبی در  آراءاختلاف  بررسی. 2

 هـای مبتلـا ادبـی   مـورد تحلیـل   رابـی واژه شناسـی و نکـات اع   جهـت  از 1م کور آیه شریفه

توان محور مفسران واقع شده وبراساس آن تعابیر متفاوتی در تفسیر آیه اراهه شده است که می

 بـر  واقـع بنـا   در  دانسـت «  منـه شاهدٌ» اختلاف نظر مفسران در تبین مراد از راآراءاین اختلاف 

بـه  متصل  منصوبیمرجع ضمیر ،«یَتلُوه» ، در معنای واژهدر آیه «شاهد» واژه ازمعانی اراهه شده 

اشـاره  ایـن مـوارد    کـه بـه  اسـت  اخـتلاف شـده   « منِ» و نوع حرف جر« منِه»، مرجع ضمیر آن

 شود می

 

 «نهمِ دٌشاهِ» معنای درو بازتاب آن  «یَتلوهُ»اختلاف در واژه  .2-1

 :استدر خصوص این واژه دو احتمال مدرآ شده 

زمبشـری،   ر ک:باشد )« یتَبَعُ»به معنای « وٌّتُلُ» صدرم ازفعل مضارع « یتَ لُوا»اول آنکه  -1

 ،1416؛ ابن جـزی غرنـاطی،    11، ص4ج ،1416؛ نظام الدین نیشابوری،  385، ص2ج ،1407

محلــی و   ؛ 475، ص1ج ،1369؛ کاشــفی،  185، ص10ج ،1417طباطبــاهی، ؛  368، ص1ج

( در ایـن صـورت سـبن از    225، ص11؛ ابن عاشـور، بـی تـا،ج     226،ص1،ج1416، سیوطی

  تالی است کند وشاهدی است که تبعیت می

                                                 

إمِامـا  وَ رحَِمَـة  أُولئِـکَ     بَیِّنَةٍ مِن  رَبِّهِ وَ یَت لُـوهُ شـاهِدٌ مِن ـهُ وَ مِـن  قَبلِِـهِ کِتـابُ مُوسـى        أَ فَمَن  کانَ عَلى» -1

مرِ یَةٍ مِن هُ إِنَّـهُ ال حَـقم مِـن  رَبِّـکَ وَ لکِـنَّ       فَالنَّارُ مَوِعِدهُُ فَلا تکَُ فی یُؤ مِنُونَ بِهِ وَ مَن  یَک فرُ  بِهِ مِنَ ال أحَزِابِ

 (17: هود)« أَک  رََ النَّاسِ ا یُؤ مِنُونَ

یـه  عنـوان آ  شیعی به عبارت آغارین ایـن آیـه مبارکـه بـه     در کتب عالمان و نیز )ع(در لسان اهل بیت

 ست امت محور بررسی آراء قرارگرفته این قس وایی استناد شده است که در پژوهش حاضر نیز
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قراهت باشد یعنی شاهدی کـه  به معنای  «تلِاوَة»از مصدر « یتَ لُو»احتمال دوم آنکه فعل  -2

؛ 6ص ،2ج بـی تـا،   ،؛ فـراء  276، ص2ج ،1423، مقاتـل بـن سـلیمان    ر ک:کنـد  ) مـی قراهت 

 (277ص ،3ج ،1418 ،؛ ثعالبی 366، ص4ج ،1371؛ میبدی، 142، ص2ج ،سمرقندی، بی تا

تِـلاوَه    تُلُـواا و  هـردو مصـدر  یتَلُو  -سازد که برای فعل تلَا رجوع به کتب لغت روشن می

 ،1ج ،1412اصــفهانی، ؛ راغــب 102ص ،14ج ،1414ابــن منظــور،  :)ر ک ذکــر شــده اســت

متابعـت  علمای لغت اصل در معنـای ایـن واژه را    ( اما1265، ص1424فیروزآبادی،  ؛167ص

را اتبـاع   «تلـو »ی ابن فارس اصـل در معنـا  ( چنانکه 393ص ،1ج ،1360 )مصدفوی، انددانسته

 ،1ج ،1404 ،)ابـن فـارس   «آیَـة منِـهُ تِـلاوةَ القُـرآنِ هن ـهُ یتُبَـعُ آیَـةُ بعَـدَ         و» :گویـد دانسته و می

متابعت گاهى بـه  » :گویدمی« تلاه»برای واژه « تبعه»فردات با ذکر معنای صاحب م و (351ص

یـد و گـاهى بـا    ورت مصـدر آن تُلُـوٌّ و تُل ـوٌ می    جسم و یا پیروى در حکم است که در این ص ـ

 (167، ص1ج ،1412اغب، ر)  «ر معنى است و مصدر آن تلاوة استخواندن و با تدبا

بدین معنـا کـه هـر تلاوتـی      ،داندرا خاص تراز قراهت می تتِلاوَعنا وی با توجه به این م

ل ازسـوی خداونـد   نـزِ مبصـوص کتـب مُ   ،، ولی هر قراهتی تلاوت نیست  تلاوتقراهت است

 (همان جااست که پیروی از آن واجب است  )

خواندن آیات خـدا و تـدبار در آن را از آن جهـت    » :در قاموس قرآن نیزگفته شده است

  «رودمعـانی مـی   هاست وشبص قاری گویـا در پـی کلمـات و   د که متابعت از آنتلاوة گوین

 ( 278، ص2ج ،1371، قرشی)

یعنـی تبعیـت   تواند به معنای تلِاوَه ت هم میدرآیه شریفه از لحاظ لغ« یتَلُوُ» به این ترتیب

نظـرازم  برای روشن شدن معنای مورد ل ا آیات الهی باشد وهم به معنای تبعیت از شبص ز ا

از جملـه  بهـره گرفـت     یهده از قراهن خود آاست تا معنای واژه را در بافت خود آیه دنبال کر

  شودکه در ادامه به آن اشاره می «یَتلوُه»ن شدن مرجع ضمیر متصل مفعولی در معیا

 

 

 

 اختلاف درنکات اعرابی و بازتاب آن در تفسیر آیه. 2-2
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و « منـه » ،«یتلوه»در  مربوط به تعیین مرجع ضمایرآراءبیشترین اختلاف  ،در ترکیب آیه شریفه

 1:شودت که به این موارد اشاره میاس«منِ»کاربرد حرف جر 

 

 «یَتلوهُ»اختلاف در مرجع ضمیرمتصل در . 2-2-1

ظـر  ل اختلاف نبه آن نیز محمرجع ضمیر متصل منصوبی  «یَتلوُه»بع اختلاف در معنای واژه به ت

   :چنانکه ،است مفسران

، سـلیمان  مقاتـل بـن  ) انـد دانسـته « نـه بیا»گروهـی از مفسـران مرجـع ایـن ضـمیر را      الا( 

؛ طبــری، 142، ص2ج؛ ســمرقندی، بــی تــا،  6، ص2جبــی تــا،  ،ء، فــرا276، ص2ق، ج1423

( 226ص ،1ج ،1418 ،، محلـی و سـیوطی  366، ص4ج ،1371؛ میبدی، 12، ص12ق،ج1412

کر ر مـ  نمـی توانـد مرجـع ضـمی     دارای تـای تانیـث اسـت و   « بینـه » و درمورد این اشکال کـه 

د نه تانیـث  دالت بر مبالغه داردرآن  «ها» مبالغه و صیغه« بینه»اند که چنین پاسخ داده قرارگیرد

 قــرآن را« نــهبیا» ( از ایــن رو مفســران مــراداز157، ص3ج ،1422ابــن عدیــه اندلســی،  ر ک:)

ــی ر ک: ) ــاطوســی، ب ــالبی226، ص5ج ،1372رســی، طب؛  460ص ،5، جت  ،3ج ،1418 ،؛ ثع

 (226ص، 1ج ،1418 ،؛ محلی و سیوطی 277ص

                                                 

، به صورت ذیـل ترکیـب شـده اسـت    « بَیِّنَةٍ مِن  رَبِّهِ وَ یَت لُوهُ شاهِدٌ مِن هُ أفََمَن  کانَ عَلى» :عبارت شریفه1- 

اسم موصول در جایگاه رفع مبتـدا خبرمحـ وف بـه تقـدیره کغیـره یـا        :«مَن»همزه استفهام   ، ج«أ» ج

جارو مجرور خبر کان  :«علی بیانه»از افعال ناقصه، ضمیر مستتر هو اسم آن  :«کان»کمن لیس ک لک  

فعـل مضـارع مرفـوع و     :«یتلـوه »جارومجرور محلا مرفوع نعـت بـرای بینـه      :«من ربه»محلا  منصوب  

 :جار و مجـرور در جایگـاه رفـع نعـت شـاهد )ر ک      :«منه»فاعل و مرفوع  :«شاهد»ضمیرها مفعول به  

 (329، ص4،ج1415 ؛ درویش،237، ص12،ج1418صافی، 

مـوزش پایـه   در آیه شریفه برای تدبیق بـا قواعـد آ  « مَن»ر است مح وف گرفتن خبر برای ازم به ذک

معنـاو  روشـن بـودن    اند درآیـه شـریفه بـه جهـت    ه کردهاست ل ا همانگونه که برخی از مفسران اشار

قندی، بـی  ؛ سـمر  6، ص2)ر ک: فراء، بی تا،ج  نیاز به ذکر خبر نبوده است  رعایت  اسلوب اختصار

 (142، ص2تا،ج
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 :ر ک نیـز ؛ 163، ص2، ج1421، انـد )نحـاس  بیـان و برهـان دانسـته    ،یا همچـون نحـاس  

ــدی،  ــر 366، ص4ج ،1371میب ــدین نیشـ ـ 329، ص17ج ،1420رازی، ؛ فب ابوری، ؛ نظــام ال

؛  475، ص1ج ،1369؛ کاشـفی، 367، ص1ج ،1416، ؛ ابن جزی غرنـاطی 11ص ،4ج ،1416

بـه نـور و دلیـل معنـا      را« هن ـبیا» هی نیزبر همـین مبنـا  طباطبا (  علامه516، ص3ج ،1383 ،دروزه

  (185، ص10ج ،1417، هیکند )طباطبامی

کـه   یـن باورنـد  ا ربرخـی ب ـ  :اراهه شـده اسـت  « یَتلوُه» واژه دو تفسیر در نظر،ین ا به اعتبار

 ،2ج ،1423 ،لیمانمقاتـل بـن س ـ   ر ک:) یعنـی قـرآن را  « بینه» کند آنمییعنی تلاوت « یَتلوُه»

ــا، ،فــراء؛  276ص ــی ت ــا ؛ 6ص ،2ج ب ــی ت ، 4، ج1371، میبــدی ؛142ص، 2ج ،ســمرقندی، ب

یعنـی   «بینـه » کنـد آن یعنی دنبـال مـی  « یَتلوُه»اند چون فبر رازی گفته برخی دیگر و (366ص

؛ 385، ص 2، ج1407 ،؛ زمبشـری  329، ص17، ج1420،رازی فبـر  ر ک:را ) بیان یا برهان

ــاطی  ــن جــزی غرن ــاهی 516، ص3، ج1383 ،دروزه ؛ 368، ص1، ج1416، اب ، 1417، ؛ طباطب

بعـت  عنـای تـلاوت ویـا متا   به هر دو م« یَتلوُه»ی راین رای واژهب( بدین ترتیب بنا185ص، 10ج

 است تفسیر شده 

 :ر کموصــول در ابتــدای آیــه اســت )« مَــن» ،«یتَلــوُه» ضــمیرمرجــع  احتمــال دیگــر در

، 3، ج1422 ،؛ ابن عدیه اندلسـی 199 ، ص1، جعکبری، بی تا ؛227ص،  5، ج1372طبرسی، 

تنهـا بـه معنـای تبعیـت     « یتَلـوُه »( در ایـن صـورت   252ص، 1381 ،؛ ابوالمکارم حسنی158ص

توانـد  مـی « بینـه » و مـراد از  اسـت، « هبین» برکند کسی را که یعنی تبعیت می ،کردن خواهد بود

 1نور و یادلیل روشن باشد 

 

 «مِنهُ»متصل در  مرجع ضمیر . اختلاف در2-2-2

 اند، چنانکه:بیان کردهمتفاوتی  ءآرانیز « منه» مفسران در تعیین مرجع ضمیر

                                                 

ت ضـمیر  معتقـد اس ـ  ،داند نـه تـلاوت کـردن   یَتلوهُ را به معنای تبعیت کردن میطباطباهی که  علامه -1

هـردو صـورت یـک نتیجـه      درو « مَن»ی نور و دلیل بازگردد و هم به بینه به معنا به تواندیَتلوهُ هم می

ع آن بینـه را دنبـال   کنـد در واق ـ شاهدی که از صاحب بینـه تبعیـت مـی    توضیح: این خواهد داشت  با

 (185، ص10، ج1417، ر ک: طباطباهی)کند  می
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 وَ» :کننـد را چنـین معنـا مـی   را به مَن بازگردانـده آیـه   « منِه» گروهی از مفسران ضمیر در

از شاهد زبان پیـامبر   بنابر این نظر، مراد 1 «سان محمد صل ى الل ه علیه و سل مل :ای یَت لُوهُ شاهِدٌ منه

 می دهد معنای جزهیت « منه»منِ جاره در ، در واقع کندتلاوت می رااست که بینه 

سـاس آیـه   اایـن   بـر  ،دانندمی« بیَنِه»را « منِهُ» و« یَتلوُه» ضمیر در دو هرمرجع  برخی دیگر

 ر ک:) «بینـه » آنزارا که قرآن است شـاهدی  « بینه» کند آنعیت میخواهد شد تب اینگونه معنا

 ،3، ج1422 ،ابن عدیه اندلسـی  ؛ 443، ص2، ج1420بغوی،  ؛385، ص2، ج1407 ،زمبشری

 (158ص

گوید مراد از شاهد نظم و بلاغت قرآن اسـت کـه تـابع و    تفسیر این وجه می آلوسی در 

ر ک:  زنیــ؛  228 ، ص6 ، ج1415، رآن و دلیــل اعجــاز آن اســت  )آلوســیی قــکننــدهتاییــد 

  جزهیه است« منِ»در این حالت نیز  ( 478، ص2، ج1425، بغدادی

  یعنـی  دگـرد مـی  بـاز « رب» بـه « مِنـهُ »این باورنـد ضـمیر در    رگروهی دیگر از مفسران ب

ر تفسـیر  د  ابتداهیـه خواهـد بـود   « مِـن » این تعبیر حرف جر است  در از جانب خداکه شاهدی 

 :این وجه اقوال مبتلا اراهه شده است

، 6، ج1420سـی) ابوحیان اندل ( و 329، ص17 ، ج1420فبر رازی ) برخی چون -الا 

کنـد بـا ایـن    ه را تبعیـت مـی  خـدا آن بین ـ  کنند: شاهدی ازجانب( آیه را چنین معنا می135ص

 شـود و یم ـست که صحت دین حق به وسیله آن شناخته یا دلیل عقلی ا تفسیر که بینه برهان و

، نظـام الـدین نیسـابوری   ؛ 385، ص2، ج1407 ،زمبشـری  ر ک:) مراد از شـاهد قـرآن اسـت    

 ( 4751ص، 1369؛ کاشفی، 368، ص1 ، ج1416، ؛ ابن جزی غرناطی11 ، ص4 ، ج1416

انجیل یـا اعجـاز قـرآن اسـت آن      مراد انب خدا کهشاهدی از ج» :گویدثعالبی می - ب

، 3 ، ج1386، ؛ بلاغـی  277 ، ص3 ، ج1418، )ثعـالبی   «کنـد ینه را که قرآن است تبعیت مـی ب

 (176ص

نظـر کـه مرجـع    این  ( بنا بر6، ص2ج ،همچون فراء )بی تاگروهی دیگر از مفسران  - ج

شـاهدی ازجانـب خـدا کـه همـان جبرهیـل       » :کنندآیه را چنین معنا می ،منِهُ خدای تعالی باشد

                                                 

؛ 142، ص2، جبـی تـا   ،سـمرقندی  ک: حسن نسبت داده شده اسـت )ر  ، عکرمه واین قول به قتاده - 1

 (366، ص4، ج1371؛ میبدی، 163، ص2، ج1421، نحاس
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، 2، ج1423 ،مقاتـل بـن سـلیمان    )رک:  «کنـد مـی  تـلاوت  بینـه را کـه قـرآن اسـت    است آن 

، 4، ج1419، ؛ ابن ک یر 12ص ،12، ج1412 ،طبری؛ 142، ص2ج ،؛ سمرقندی، بی تا276ص

 (220ص

مـراد از   اسـت و  بینـه نـور و دلیـل روشـن    » :کندهی آیه را چنین معنا میعلامه طباطبا -د 

 ( 185، ص10، ج1417، )طباطباهی  «کندازجانب خدا بینه را پیروی مید کسی است که شاه

سـته آیـه را چنـین معنـا     دان« مَـن »را « منِه»هایت گروهی از مفسران شیعی مرجع در ن -هـ 

ت که ارتباط نزدیـک  مراد از شاهد فردی اس و کندرسول او را تبعیت میاهدی از ش کنند:می

، 3، ج1413 ،شـیبانی  ر ک:  )اوسـت  تـوان گفـت از خـود   دارد تا آنجا کـه مـی   خدا رسول اب

؛  185، ص10ج  ،1417، ؛ طباطبـــاهی228، ص4، ج1377 ،؛ ابوالمحاســـن جرجـــانی  76ص

، 4، ج1424 ،همغنی ؛249ص، 7، ج1398 ،؛ نجفی40، ص6، ج1363 ،حسینی شاه عبدالعظیمی

 (223، ص1، ج1419، ؛ صادقی 24، ص7، ج1378 ،؛ طیب218ص

« همنِ» در« منِ»مه بنابراین کل» :گویدبا پ یرفتن این وجه می «روان جاوید» صاحب تفسیر

 ت یعنـى س ـاسـت یـا تبعیضـیاه    ز جنس پیغمبر و مت صا به صـفات او یا بیانیاه است یعنى شاهد ا

 (71، ص3، ج1398 ،)ثقفی تهرانی  «جزء او و به منزله نفس اوست

اند با استناد به روایات بسیار مراد از شاهد را امیرمومنـان  را برگزیده که این نظر مفسرانی

 1شمرند ی اوصاف منحصر به فرد او میدانند و آیه را از جمله آیات وایی اثبات کنندهمی

تفـاوتی  احتماات مبتلا در مرجع ضمایر پندارهای م بدین ترتیب مفسران با برگزیدن

عـد از  ب طبـری  ن جریـر محمد ب اما از آنجا که در میان مفسران،اند را در تفسیر آیه اراهه نموده

 رای صحیح از میان احتماات مدرآ تاسعی نموده است  متفاوت در ذیل آیه شریفه آراءبیان 

ده بـه  شمدرآ  مااتاز این رو قبل از بررسی احت ،داز دیدگاه خود را با دلیل ادبی همراه ساز

  پردازیمادبی مورد استناد او می طبری و دلیلبررسی دیدگاه 

                                                 

امـا آنچـه معتمدسـت و نیکـو آنسـت کـه       » ذیل آیـه میگویـد:   چنانکه حسین بن حسن جرجانی در -1

رسولست صل ى الل ه علیه « صاحب بیانه»اند باسانید مبتلا از مبالا و مؤالا که مراد به روایت کرده

فـریقین در   سپس به روایـاتی از   «ىا بن ابى طالب علیه السالام استامیر المؤمنین عل« شاهد»به  و آله و

 (228، ص4، ج1377 ،)ر ک: جرجانیاین زمینه استناد می کند 
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 اورأی منتخب طبری و دلیل  .2-2-2-1

 ی متعـال بـه خـدا   «نـه مِ»کـه ضـمیر در    ایـن احتمـال   معتقد است از میان اقوال مبتلـا،  طبری

ی ادامـه  دیگر ترجیح دارد به ایـن دلیـل کـه در   آرای مراد از شاهد جبریل باشد بر  و بازگردد

نشـان  وی این فـراز از آیـه    به عقیده  «إِماما  وَ رحَِمةَ  و منِ  قَبِلهِِ کتِابُ مُوسى» :فرموده استآیه 

ب کتـا »زیـرا  و    باشـد،   علـی  ،انجیـل  ،خود نبی ،تواند لسان نبییدهد که مراد از شاهد نممی

وآیه در اصل اینگونـه بـوده اسـت     عدا شده «یَتلوُه»در حقیقت به ضمیر منصوبی در  «موسی

یعنی شاهدی از جانـب خـدا   « القُرآنِ یتَلُو کتِابَ مُوسَىو یتَلُو القُرآنَ شاهدٌ منِ اللهِ، وَ منِ قَبلِ »

 ازبـا ایـن معنـا مـراد     کـرد   وت مـی ،کتاب موسی را تلاکند و قبل از قرآنوت میقرآن را تلا

 )ر ک:  ه کتب آسمانی بر پیامبران استشاهد در آیه تنها جبرهیل خواهد بود که تلاوت کنند

 ( 12، ص12، ج1412 ،طبری

 دهد با قراهت کتاب با نصـب متناسـب خواهـد   آیه اراهه می بدین ترتیب تعبیری که او از

 نیـز قبـول دارد   را قراهت کتاب بـر رفـع   بر ءو اجماع قرااین اشکال شده  بری که متوجهطبود  

 دهـد  ابتدا خبـر  مرفوع شدن کتاب به آن دلیل است که در»: گویددر پاسخ  به این اشکال می

دالـت   ازاست اما مراد، همان معنای گفته شده است کـه  قرآن نازل شده  کتاب موسی قبل از

 همان جا()  «دآیکلام بدست می

دانـد و  را مفعول در معنی مـی  «کتاب موسی» انباری است کهتوجیه طبری شبیه قول ابن 

ی مضـمر بعـدش بـدین    اما مفعول است به خاطر کلمه ،معتقد است کتاب رفع داده شده است

 ابـن جـوزی،   :ر ک)« : تَـلاهُ جبِرِیـلُ أَیضـا    مُوسَـى کـ َاک، أی   و منِ قبَلِـهِ کتـابُ  » :ترتیب که

 (364، ص2، ج1422

 . رد نظر طبری2-2-2-2

از  «یتَلُـوه »ه واژ ایـن اسـاس اسـتوار اسـت کـه اوا      راستدال طبری ب ـشود ه ملاحظه میچنانک

 سـوم آنکـه  بـه معنـای قـرآن بـازگردد و     « بینـه »به ضمیر متصل به آن  مصدر تلاوه باشد، دوما 

 کـه اشـاره شـد    همـان گونـه   از جهـت لغـوی   حال آنکه  ،مفعول در معنی باشد« کتاب موسی»

 ،باشـد « تُلـو » از مصـدر  می توانـد نیست و این واژه  «یتلو»تنها احتمال مدرآ در « تلاوه»صدر م
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یا به عنـوان یکـی از دو احتمـال بـه آن اشـاره      این احتمال را برگزیده مفسران بسیاری  چنانکه

 نیز اختلاف است « منِ قَبلهِِ» و «یَتلوُه» یرامرجع ضم همچنین در  اندکرده

فوع اما پ یرفتن اعراب کلام به صورت مر «ىمنِ  قَبِلهِِ کتِابُ مُوس»وبر این در عبارت علا

 چون فـراء بـه   یبانیاداصل ادبی است که  اشت معنای دیگر از آن صحیح نبوده و مبالا برد

در ایـن   ؛ فـراء دباهم باش ـ راب باید هماهنگ و هم سواع معنا و به این بیان که  آن اشاره دارند

 1 «مَعنَاهَا، وَ مَعنَاهَا إِعرَابهُا، فهَُوَ الصحَیِحُکُلم مَسألةٍ وَافِقُ إِعرَابهُا » زمینه می گوید:

یـا  سـت کـه   ا آن عبـارت ازآیـه  در ایـن   احتمال متناسب باظاهر کلام توان گفتمی ل ا 

پیـامبر یـا   ) معنا که و قبـل از او بدین  2،باشد متشکل از خبر مقدم و مبتدا موخر جمله مستانفه و

   3 بوده است قرآن( کتاب موسی

 «یتَلـوُه »فاعـل   یعنـی  «شـاهد » عدا بر« کتاب» وبه اعتقاد گروهی دیگر واو عاطفه  یا بنا

، عکبـری، بـی تـا    ؛ 385 ، ص2، ج1407 ،)زمبشری  باشد «هبین» نیز متعلق به« من قبله»و  شده

  5 استتابع آن بینه بوده  کتاب موسی پیرو ویعنی و پیش ازآن، 4(199، ص1ج

                                                 

العربُ تُبرِجُ الإعرابَ عَلىَ الَالفـاظِ دون المعَـانىِ، و ا   »: ویدگانکه ثعلب با ستودن رای فراء میچن -1

بـی   زبیـدی، : )ر ک  «نىَ فَلَیسَ مِن کَلَامِ العرَبِالإعرَابُ المَعنىَ، و إذَا کَانَ الإعرَابُ یُفسِد  ُالمعَیُفسِدُ 

 (8-7، ص4، ج1424، ؛  قفدی 131، صتا

ففی ه ا ااعراب سـلامة مـن المعاظلـة الناشـئة     »: محیی الدین درویش در مورد این وجه می گوید -2

 نیـز بنگریـد بـه:    و  329، ص4، ج1415)درویـش،    «معدـوف علیـه  صل بین حرف العدا و العن الف

 (131، ص3ج ،1418 ،؛ بیضاوی50، ص2، ج1425دعاس، 

کتـاب موسـى علیـه الساـلام     در تفسیر این وجه گفته شده یعنی: پیش از قرآن یا پیغمبر آخر الزمان  - 3

 (183، ص10، ج1417، رحمت بود  )ر ک: طباطباهی آمده بود کتابی که امام و

ا مـانع مـن عدـا )کتـاب( علـى )شـاهد( مـع وجـود         » :گویدمورد این وجه می محمود صافی در -4

بنگرید به: عکبری، بی تا،  نیز و ؛237 ، ص12، ج1418 ،صافی: ر ک)  «الفاصل هن الفاصل هو الجار

 (  385، ص2، ج1407 ،؛ زمبشری200 ، ص1ج

یعنی قبل از قرآن کتـاب موسـی از بینـه کـه برهـان و دلیـل        :گویدزمبشری در تفسیر این وجه می -5

 :(  و در مجمع البیان چنین آمـده 385، ص2، ج1407 ،زمحشری  )ر ک: تبعیت می کرد ،عقلی است

صلى اللَّه علیه و آله کتـاب موسـى نیـز او را     پیش از این قرآن، و یا بگفته بعضى یعنى پیش از محمد
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ملاحظـه   در ذیـل آیـه شـریفه    مفسران آراءبررسی اختلاف  با همانگونه کهبدین ترتیب 

یـا وصـی    ملاهکـه و ، انجیل، جبرهیل ،توراتآیه شریفه  این اساس که مراد از شاهد در رب ،شد

نیز متناسب با آن تغییر «  منِ» ، مرجع ضمایر، نوع حرف جر، معنای واژه یَتلوُهباشد خدا رسول

در آیـه شـریفه را   « شـاهد منـه  »مـراد از   مفسـران در تبـین  و اختلاف دیـدگاه  از این ر  کندمی

بـه صـورت احتمـاات ادبـی      و نمـود آن  آراءادبـی  بروز اخـتلاف   از عوامل محوریتوان می

  آیه شریفه دانستمبتلا در

 

 قبولمی ادبی رأ و تعیین آراءبررسی  .3

د بتـدا شـاه  اینکـه در ا  ازم است بدون، آراءبرای دست یافتن به احتمال ادبی درست در میان 

در اه ایـن نگ ـ  بـا   ، به بررسی ادبی آیـه بپـردازیم  را معنا کرده سپس آیه را بر آن مندبق سازیم

میر متصـل  سـه ض ـ  «منـه »و « یتلـوه » ،«مـن ربـه  » واژهسـه  در شـود کـه   بررسی آیـه روشـن مـی   

که  ستمنصوبی( وجود دارد  مرجع ضمیر اول در آیه روشن و درآن اختلافی نی )مجروری و

  ستای از جانب رب خویش ابینه ی که برگردد یعنی کسباز می «منَ» به

 به عنـوان مرجـع  « رب» و «بینه»، «منَ» اژهسه و« منه» و« یتلوه» دیگر یعنی اما در دو ضمیر

چنـین   کـه در  در حـالی  ،اسـت ایـن اسـاس شـکل گرفتـه      رذکر شده و احتماات متفـاوتی ب ـ 

ست که در صورت عدم وجـود  ا اصل آن ،گرددمعینی باز میمواردی که ضمیر اول به مرجع 

گردد تا مباطب در دریافـت  به همان مرجع اول باز ضمایر بعدی نیز ،مانع و درست بودن معنا

 از تعقیید و پیچیدگی  پیراسته باشد کلام  د نظر دچار سردر گمی نشده ومعنای مور

تَّـابُوتِ فَاق  ِفیــهِ فِــی ال ــیَمِّ فَل یُل قِــهِ ال ــیمَ   أَنِ اق  ِفیــهِ فِــی ال» :چنانکـه زمبشــری در ذیــل آیــه 

 حضـرت  بـه  در آیـه  )متصـل منصـوبی(   همه ضـمایر » این باوراست که: ر( ب39 :)طه «بِالسَّاحِل

 قـرآن و در اعجـاز   مـا م قـرآن کـه   نظ ـ شود، سبب میرا که تفرق ضمایرموسی برمی گردد چ

قـانون بـر   حالی که مراعـات ایـن    در تنافر پیدا کند، است که به آن تحدی نموده استنونی قا

 (63، ص3، ج1407 ،)زمبشری  «مفسر از اعم واجبات است

                                                                                                                     

، )طبرسـی   ز در تورات به آمدن پیغمبر اسلام بشارت داده استزیرا حضرت موسى نی ،تصدیق کرده

 (227، ص 5، ج1372
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اعجاز قرآن مبالفـت دارد بـه    های متفاوت با نظم وآیه شریفه نیزلحاظ کردن حالتدر 

قابـل فـرض در الفـاظ و ضـمایر ایـن آیـه امـر         ه گفته علامه طباطبـاهی احتمـاات  ویژه آنکه ب

مایر آن مربوط بـه ض ـ  ااتعجیبى است چراکه اگر احتماات مربوط به الفاظ آن را در احتم

( ل ا از 187، ص10، ج1417،   )طباطباهیشودهزاران احتمال مى ضرب کنیم، حاصل ضرب،

 «مَـن »رجـع اول یعنـی   دی نیز همـان م میان حاات مدرآ شده این احتمال که مرجع ضمایر بع

 1 و با سیاق آیه نیز سازگارتر است باشد بر سایر احتماات ترجیح دارد

 

 بنا بر رای ادبی مقبول معنای آیه .3-1

ه معنـای  ب ـ بایـد « یَتلُوُه»شود که روشن می« منَ»به مرجع اول یعنی « یَتلُوُه»بازگرداندن ضمیر  با

یـا   توانـد لسـان نبـی و   از شاهد نمـی  باشد نه تلاوت پس مراد پیروی و دنبال نمودن از شبص

 عنوان تلاوت کننده وحی باشد جبرهیل به 

 و» :واهـد شـد  برگـردانیم معنـای آیـه چنـین خ    « مَـن »به  را نیز« نهمِ» درآنگاه که ضمیر  و

 از ایـن رو روشـن    «کند که از خود اوستتبعیت می ،(بینه است را که برکسی ) را شاهدی او

اهد اد از ش ـدو صورت  مر جاره یا بیان کننده جنس است و یا تبعیضیه که در هر« منِ»شود می

 تواند باشد یا فرشتگان نمی وجبرهیل  ، انجیل،تتورا ،اعجازآن قرآن یا نظم و

اره شـده  ابتدای آیه به آن اش ز شاهد کسی است که با شبصی که درراین اساس مراد اب

نـا  شود و این معآنجا که جزء او و یا نفس او شمرده می دارد تا ارتباط نزدیک وجودی ،است

 هد بود دانند مندبق خواالله می وصی رسول دسته از مفسرانی که مراد از آیه را تنها با نظر آن

                                                 

احتیـاج بـه تاویـل در     ضمایرم کر به بینه خلاف ظاهر لفظ است و بازگرداندن یکی یا هردوی این -1

 بـه ایـن دلیـل کـه در    ، این مدلب تناسـب نـدارد   چینش کلام نیزبا نوع از سوی دیگر لفظ بینه دارد و

گردد عبارت من ربه که ضمیر آن به مَن باز می (نه من ربه و یَتلوهُ شاهد مِنهُ)افمن کان علی بیعبارت 

توانسـت بفرمایـد افمـن    ، میبینه مورد نظر بودنه و یَتلوهُ فاصله انداخته است و اگر مرجع بودن میان بی

بـه  مرجع بودن بینه را تقویت کنـد  امـا بازگردانـدن ضـمیرمِنهُ     احتمال  ه علی بینه و یَتلوهُ تاکان من رب

یا بینه برگردد صرفا احتمالی بدون دلیل است  که رجحانی بـر   در حالیکه ضمیر یَتلوهُ به مَن و«  رب»

 ندارد  « مَن»ازگرداندان آن به مرجع اول یعنی ب
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 یـت کـرده  رای را تاییـد و تقو از سوی دیگر نکات بلاغی موجود در آیه شریفه نیز ایـن  

دانـد  یم ـالله ثابـت   ت الهی که شیعه در مورد وصی رسولخلافروشن می سازدکه آیه به مقام 

 :شوداشاره می بلاغی ه برخی از این نکاتبدر ادامه   دالت دارد 

 

 یید كننده رای ادبی مقبول   أنکات بلاغی ت .3-2

است؛ کـاربرد عـام قیـود    شده « منِ  رَبِّه»مقید به قید « بیَِّنةٍَ افمن کان عَلى» در آیه شریفه عبارت

در علوم بلاغی توضیح نسبت کلامی در جمله است و این توضیح در آیه شـریفه ازآنجـا کـه     

 ؛ درویـش،  236، ص12، ج1418 ،صـافی  :)ر ک قـرار دارد  «بینـه » تجایگاه نع ـ در «من ربه»

« مَـن »از  گردد که مـراد ل ا معلوم می 1،( بازگوکننده اختصاص خواهد بود329ص،4، ج1415

   است منحصرا از جانب خداتواند باشدکه دارای بینه ایی تنها کسی می

بی و مقام و مـوهبتی الهـی اسـت نـه اکتسـا     توان دریافت چنین کسی دارای این رو می از

تـوان آن مقـام را   بـدین سـبب مـی    2 حقانیت وجودی و صفت ذاتی وی اشاره دارد این مقام بر

معنـا  چنانکه در آیات الهی نیز تاهید ایـن   ،دانست و اوصیاء ایشانالهی ء و رسوان مبتص انبیا

صـالح  پیامبرانی چـون نوآ، از زبان  )هود( مبارکه همین سوره دربه عنوان نمونه   شوددیده می

ه اسـت  به این معنا اشاره شـد 3«بیَِّنةٍَ منِ  رَبِّی قالَ یا قَوِمِ أَ رَأَیتِمُِ إِن  کنُ تُ عَلى» وهود با تکرار آیه:

 (57 :نعاما)ا «بیَِّنةٍَ مِّن رَّبىا عَلىَ  إِنىاقُل  » :فرمایدبه پیامبر می و در سوره انعام خداب

، 1407 ،: زمبشـری ماننـد اند بنا بـر قـول برخـی از مفسـران )    تواین فرد نمی از این رو    

( 224، ص11ج ،؛ ابن عاشـور، بـی تـا   11، ص4، ج1416، ؛ نظام الدین نیسابوری385، ص2ج

کـه  ه بن نوفل، دحیه الکلبـی و عبـدالله بـن سـلام و        و عالمان اهل کتاب همچون ورقمومنان 

                                                 

)ر ک: هاشـمی،   صیص مـی کنـد  تب ، افادهنکرهمنعوت  در علم بلاغت گفته می شود که  نعت در -1

 (132، ص1385

صـفت رسـول اکـرم    ، بَیِّنَةٍ مِن  رَبِّهِ عَلى» درخشان در این باره می گوید: چنانکه صاحب تفسیر انوار -2

)ص( است و بمعناى حقانیت ذاتى و مقام وجودى است و آنچه ساحت پروردگار بـوى نسـبت داده   

 (366، ص 8، ج1404 ،)حسینی همدانی«  بدور موهبت است، عاریت و اکتسابى نیست

 (88و  63و 28 :هود) ر ک: -3
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کننـد  ن نیـز اشـاره مـی   همان گونه که بسیاری از مفسرا کهبل باشد  ،ندهست دارای علم اکتسابی

، 1423 ،مقاتـل بـن سـلیمان    ر ک:باشـد ) مندبـق   بر رسول خدا)ص( تنها می تواند ابتدای آیه

، 5، ج، بـی تـا  ؛ طوسـی  142، ص2ج ،بی تا ،سمرقندی ؛ 6ص، 2، جبی تا ،فراء؛ 276ص ،2ج

  (226، ص5، ج1372طبرسی،  ؛161، ص5، ج1422 ،ثعلبی ؛ 460 ص

اسـتمرار   دالت بـر  است و مقام مدآ در آیه شریفهدر «یَتلوُه» فعل مضارع از سوی دیگر

روشـن   کنـد، از اطـلاق عبـارت نیـز    مـی پیـروی   او تبعیت و یعنی شاهدی که همواره از 1،دارد

شاهد »مچنان که لفظ منِهُ در ه است  در تمام مراتب تالی بودن این شاهد شود که تبعیت ومی

   2 نیز موید این معناست« منه

ی ن معنـو وجـودی و شـئو   ت آن شـاهد همـواره و در همـه مراتـب    توان گف ـبنابراین می

  تلی اوس ـآیه به آن اشاره شـده اسـت نیـز تـا     که درابتدای پیامبرهمچون موهبت غیر اکتسابی

  دبینه خواهدبو او از جانب پروردگار بر از وبعد یعنی او نیز به تبعیت از رسول

د از شـاهد در  مندبق بدانیم مـرا  با توجه به این نکات وقتی که ابتدای آیه را به رسول الله

د در وصـا خلافـت   توان ـنی مـی رسول الله  باشد چـرا کـه خلیفـه زمـا     خلیفه تواندآیه تنها می

و طبـق   3در تمام اوصاف از مستبلا عنه خویش  نیابـت کنـد  و که همواره  کامل و تمام باشد

کسی است که تبعیت همیشگی و همه جانبه از پیامبر دارد تاآنجا که بـه   «منهشاهد » آیه شریفه

ام اوصاف الهـی او  د در تمتواناز این رو می شودمحسوب می مقام شهود رسیده و نفس پیامبر

                                                 

ر ک: )  ون مدآ دالت بـر اسـتمرار تجـددی دارد   چ ایوجود قرینه با جمله فعلیه بر حسب مقام و -1

 (62، ص1385، هاشمی

« فَإِنَّـهُ مِنيـی   نـی فَمَـن  تَبعَِ »: که به این حقیقت اشاره شده استزبان ابراهیم  از چرا که  در جای دیگر -2

ایـن تبعیـت همـه جانبـه اسـت کـه        ت که در این آیه نیز بـه مناسـبت   می توان دریاف ( ل ا36)إبراهیم: 

 «شاهد مِنهُ»: فرمود

وزن فعیل بوده و صفت مشبهه دالت بر استمرار وصـا دارد   صفت مشبهه از خلا برواژه خلیفه  -3

کسـی    یعنـی  خلیفـه وصا دارد، ل ا می توان دریافت  درمبالغه و ک رت  و نیز تا در خلیفه دالت بر

  که همواره و در تمام اوصاف از مستبلا عنه خویش نیابت می کند
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 ای از جانـب پروردگـار  او بر بینه جانشین پیامبر بوده همچونو     عصمت حکمت، ،چون علم

  باشد

در جایگـاه   یه کـه در ادامه آ« منه»اختلاف شود لفظ  شاهد تعیین این تالی و ال اگر درح

، 4ج، 1415 ؛ درویـش،  237، ص12ج ،1418 ،صـافی  )ر ک: گرفته ارقر« شاهدٌ»صفت برای 

 اشد کـه ارتبـاط  همان کسی ب می تواند افرد تنه ای است تا روشن سازد که اینقرینه( 329ص

خوانـده  « او نفـس » و« او از»یعنـی  « منـه » دارد تا آنجـا کـه   با رسول الله معنوی نزدیک ذاتی و

 است شده  این عنوان یاد ت از چه کسی باروایا ت ولسان آیا ل ا باید دید در ،شودمی

 

 )ص(وجود وصی رسول الله در آیات و روایات بر «منه شاهدٌ»تطبیق . 3-3

 ـ  » :اهلـه یافـت  تـوان در آیـه مب  یـررا مـی  این تعبدر آیات الهی همانند  وَ  دِعُ أَبنِاءَنـا فَقُـل  تَعـالَوِا نَ

 (61 :ان)آل عمر «تَهِل نبَِأَبنِاءَکمُِ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکمُِ وَ أَن فُسنَا وَ أَن فُسکَمُِ ثمَُّ

 ،آیه شریفه در «انفسنا»روایات متعددی از فریقین تصریح شده است که منظور از  در     

 «اهـا فـة مـ اهب الدو  الدراها فـی معر » ست چنانکه سید ابن طاووس درکتابا )ع(علیامام 

مـوده  ناز منابع مورد وثوق اهل سنت که به ایـن مدلـب صـراحت دارنـد ذکـر       پنچ روایات را

 «یـة المـرام  غا» و هاشـم بحرانـی در کتـاب    (46-42ص ،1400، بن طاووس دسی :)ر ک است

مـع  جاره ایـن ب ـ ر پانزده حـدیث از طـرق خاصـه د    نوزده حدیث از طرق اعیان علمای عامه و

 ( 230-212، ص 3، جبحرانی، بی تا ر ک:)  آوری کرده  است

)ص( رسـول الله  وجود دارد کهاز فریقین  شواهد متعدد روایی دیگریی نیز ،این رعلاوه ب

یٌّ مِنيـی  عَلِ»  :، همچونکردندهای مبتلا یاد  میدر عبارت« منِ ی» را با لفظ )ع(علیبارها امام 

بی  احمد بن حنبل، :)ر ک« نکَا مِنَی و اَنِ مِ انتَ»و  «نکا مِنَی و اَنيمِ ا لیَعَ ان »یا  و «وَ أَنَا منِ  عَلِی

و  207، ص4، ج1401 ،؛ ببـــاری 432صو   68، ص6و ج 438، ص4جو  108، ص1، جتـــا

، بی ؛ نساهی296، ص5، ج1403 ؛ ترم ی،120، ص7، ج؛ مسلم، بی تا168 ص و  85، ص5ج
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؛ علامـه    89صو  8 ص ،1400، ؛ ابن بابویه111، ص3، ج؛  حاکم نیسابوری، بی تا15 ص، تا

 1 (128، ص9، ج1408، ؛ هی م 219 – 218ص ،1407، حلی

براهـت بـه    ن در ذیل سـوره روایتی که اهل تسن کنیم به ذکرمیاین روایات اکتفا میان  از

( و سـیوطی  162، ص3، ج1418ثعـالبی،  )در تفسیر خـویش   اند چنانکه ثعالبیآن اشاره نموده

دارنـد  روایـاتی را بیـان مـی   لـا  ( از طـرق مبت 211، ص3، ج1404)سیوطی، «  المن وردرا»در 

  :بدین مضمون

و فرمود  ابا بکر را خواست )ص(رسول خدا ،یات سوره براهت نازل شداز آوقتى ده آیه 

ا بـه  رخـود   :مـود او فرسـتاد و فر را بـه دنبـال    )ع(آن را بر اهل مکه قراهت کند، اما بعد علی تا

یـا   :رض کـرد بکر برگشـت و ع ـ آیات را از او بگیر  ابـا  ،ردىبکر برسان و هر جا به او برخوابا

مـن   برهیـل نـزد  جو لیکن  نه، :پیامبرفرمودند اره من چیزى نازل شده است؟آیا در ب للَّه!ارسول 

  «لنَ  یُؤَدِّیَ عنَ کَ إِلَّا أَن تَ أَوِ رَجُلٌ منِ ک» :آمد وگفت

لـ ا   در آیـه تعیـین شـده اسـت    « نـه مِ» روایـات مصـداق تعبیـر    به این ترتیـب درآیـات و  

یـت  بـه تبع  تـب تـالی رسـول الله بـوده و    مومنان را باید همان کسی دانست که در تمـام مرا امیر

 دارای این مقام الهی است    بینه بوده و جانب خدا بر او از ، همانندیشانازا

 بیََّنَهَـا بیَِّنةٍَ منِ  رَبِّـی  إِنيی لَعَلىَ » :و فرمودند خود از این مقام خبرداده )ع(چنانکه امیرمومنان

؛ 407ص ،1400، بابویـه  ابـن  :)ر ک2«وَ إِنيی لَعَلَى الدَّرِیقِ ال وَاضِـحِ أَل قُدُـهُ لقَ دـا     فبَیََّنهََا إِلَیَّ لنِبَیِِّهِ 

، 32، ج1404 مجلسـی، ؛  307، ص2، ج1412، ؛ دیلمی 361، ص1ج ،1411، حاکم حسکانی

 (615ص

و بـراى  امن بر دلیلى روشن هستم از جانب پروردگارم که براى پیغمبرش بیـان کـرده و   

 شناسم روم که آن را قدم به قدم می، من بر راه روشنى میاست نمودهمن بیان 

                                                 

حـدیث   چنانکه  سید بن طاووس به ده روایت از طرق عامه و  سید هاشـم بحرانـی بـه سـی و پـنج      - 1

؛ هاشـم    38، ص  1، ج1400سـید بـن طـاووس ،    :اشاره نموده اند)  ر ک ازطریق عامه در این زمینه 

 (219 – 218، ص1407؛علامه حلی ،   22 ، ص  5، جبحرانی بی تا 

وَ إِنيی لعََلىَ بَیِّنَةٍ مِن  رَبِّی وَ مِن هَاجٍ مِن  نَبِیِّی وَ إِنيـی لعََلَـى الدَّرِیـقِ ال وَاضِـحِ     »  :در جای دیگر فرمود و   - 2

 147، خدبه  البلاغةنهج«  دا  أَل قُدُهُ لَق 
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تـالی  ، که با ذکـر اوصـاف شـاهد    یفه را باید از آیات وایی دانستبدین ترتیب آیه شر

اسـت  از   پیـامبر گرامـی  جانشـین   معرف وصـی و  بودنرسول الله بودن در همه مراتب و نفس 

شـمرند کـه درآیـات الهـی     مـی  بی بـر برترین منـاق  زاین روست که امیر مومنان آیه شریفه را ا

 اره ایشان نازل شده است   بدر

آمـد و در حـالى کـه     (ع)مردى خدمت امیر المؤمنین » :گویدچنانکه سلیم ابن قیس مى

 :فرمـود  به من خبـر بـده    نقبت خود راامیرالمؤمنین بااترین میا  :شنیدم عرض کردمن هم مى

اره تو چه نـازل کـرده   بخدا در :زل کرده است  عرض کردمن  نااره بآنچه خدا در کتابش در

مـن شـاهد نسـبت بـه     ، «بیَِّنةٍَ منِ  رَبِّهِ وَ یتَ لُوهُ شـاهِدٌ مِن ـهُ   أَ فَمنَ  کانَ عَلى» :کلام او :است؟ فرمود

هـر  سـپس حضـرت     مرا قصد کرده اسـت  «وَ منَ  عنِ دَهُ عِل مُ ال کتِابِ» :پیامبر هستم و کلام خدا

 (903ص، 1405 ،)سلیم ابن قیس  «د ذکر فرمودره او نازل کرده بوباکه خداوند در اىآیه

 

 گیرینتیجه

 و« تُلُـوا » دو مصـدر  هـر  «یتَلُـو  -تَـلا » سازد کـه بـرای فعـل   رجوع به کتب لغت روشن می -1

معنـای  توانـد بـه   درآیه شریفه از لحـاظ لغـت هـم مـی     «هیتَلُوُ» بنابراین  ذکر شده است« تلِاوَه»

بـرای روشـن    هم بـه تبعیـت از شـبص معنـا شـود و      تلاوت آن باشد و آیات الهی وز تبعیت ا

از   به مدد قراهن موجود در آیه روشـن نمـود   نظرازم است تا معنای واژه راشدن معنای مورد 

    است« یتلوه» جمله این قراهن، تعیین مرجع ضمیر درفعل

در  ( وجـود دارد  جـری  -)نصـبی   سه ضمیر متصل« منه»و « یتلوه» ،«منِ ربه» واژه سهدر  -2

 ،«مَـن » امـا در دو ضـمیر دیگـر سـه واژه    است، اختلافی نیست « منَ»ع ضمیر اول که واژه مرج

اوت تفسیری در آیـه پدیـد آمـده    پندارهای متف به عنوان مرجع مدرآ شده و« رب» ای و« بینه»

  است

گـردد اصـل آنسـت کـه در     مرجـع معینـی بـاز مـی    چنین مواردی که ضـمیر اول بـه    در  -3

صورت عدم وجود مانع و درست بودن معنا ضمایر بعدی نیزبه همان مرجع اول بـاز گـردد تـا    

گی پیچیـد  از تعقییـد و  مباطب در دریافت معنای مورد نظر دچار سردر گمـی نشـده وکـلام   

 پیراسته باشد    
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« یتَلُـوُه »شـود کـه   روشن می« منَ»اول یعنی به مرجع « منِه» و« یَتلُوُه»ضمیر  با بازگرداندن -4

یـا جبرهیـل    تواند لسان نبی وبه معنای تبعیت کردن باشد نه تلاوت پس مراد از شاهد نمی باید

نیـز   و ی به عنوان تالی رسول اشاره داردبه فرد« یتلوه»بلکه ، تلاوت کننده وحی باشدبه عنوان 

با رسول داشته تـا   معنوی نزدیک ارتباط ذاتی واست که  شاهدی «منِه»شود مراد از شن میرو

 ،اعجـازآن  قـرآن یـا نظـم و   « شـاهد »شود ل ا مراد از خوانده می« او نفس»یا و « از او»آنجا که 

 تواند باشد ، جبرهیل و فرشتگان نمیتورات، انجیل

افمن کان علی بینـه مـن   » رتدر عبا «منِ ربه»غی همچون دالت  قید با بررسی نکات بلا -5

نیـز   بـر اسـتمرار و  « تلـوه ی»فعـل مضـارع    دالت اختصاص و بر« شاهد منِه» در« منِه»قید  و« هرب

کـه   شـته باشـد  اشـاره دا می توانـد  ها به کسی توان نتیجه گرفت که آیه شریفه تنمی اطلاق آن

آنجـا کـه از پیـامبر شـمرده      نماید تـا مراتب از پیامبر تبعیت می در همهبه طور داهم و  ،همواره

 خلافت الهی که شیعیان قام وایت وچنین اوصافی تنها با م ، به مقام شهود رسیده است وشده

چـون آیـه    مندبق خواهد بود  رجوع به آیـاتی  دانند،وصی رسول الله ثابت می در مورد ولی و

و مصـداق واقعـی آن را تعیـین     تاهیـد  ایـن رای را  روایـات متعـدد از فـریقین نیـز     و نیـز هله مبا

  نمایدمی

 

 منابع
  قرآن كریم -

: دارالکتب بیروت ،روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم ،(ق1415) سید محمود آلوسى، -

  چاپ اول ،العلمیه

دار  :بیـروت  ،البحرر المحریف فرى التفسریر    ، (ق1420) یوسا ابو حیان اندلسى، محمد بن -

  الفکر

تهـران:  ، حقائق التنزیرل دقائق التأویل و ، (ش1381) أبوالمکارم حسنى، محمود بن محمد -

  نشر میراث مکتوب

لنهایة فی غریرب الحردیو و   ا ،(ق1480) دالدین المبارک بن محمد الجزریمج ابن اثیر، -

  تى اسماعیلیانمؤسسه مدبوعا قم: ،الأثر
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، عصـام عبـد   دیرن الامامیره  الاعتقادات فی  ،ق(1414) محمد بن علی )صدوق( ،ابن بابویه -

  دارالمفید لبنانبیروت: ،  انیهچاپ ال السید،

  اعلمى: بیروت ،أمالی الصدوق(، ق1400) همو، -

  اسلامیه :تهران، كمال الدین و تمام النعمة (،ق1395) همو، -

 بیـروت: ، كتراب التسرهیل لعلروم التنزیرل    ، (ق1416) ، محمد بن احمـد ابن جزى غرناطى -

  ى اارقمشرکت دار اارقم بن اب

 بیـروت: ، زاد المسیر فى علرم التفسریر  ، (ق1422) بن علىابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزى،  -

  ب العربیدار الکتا

  دار صادر :بیروت، سنن احمد (،بی تا) ابن حنبل احمد، -

مؤسسـه انتشـارات   قـم:  ، ع(مناقب آل أبی طالرب ) (، ق1379)، ابن شهرآشوب مازندرانى -

 علامه 

  بی نا بی جا: ،التحریر و التنویر)بی تا(،  ن طاهرمحمد بابن عاشور،  -

، المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز، (ق1422) ابن عدیه اندلسى، عبدالحق بن غالـب  -

  دارالکتب العلمیه :بیروت

عبـد السـلام محمـد     تحقیـق:  ،اللغره  معجم مقرای  (، ق1404) لحسین أحمـد ، أبو اابن فارس -

  بیروت: مکتبة الإعلام الإسلامی ،هارون

دار الکتـب   بیـروت: ، تفسیر القررآن العظریم  ، (ق1419) سماعیل بن عمروابن ک یر دمشقى، ا -

  محمدعلى بیضونالعلمیة، منشورات 

  دار صادربیروت: ، ، لسان العرب(ق1414) محمد بن مکرم نظور،ابن م -

 ،السـید أحمـد الحسـینی    :تحقیق ،قواعد المرام فی علم الکلام (،ق1406) ،ابن می م بحرانی -

  مدبعة الصدربیروت:  ،السید محمود المرعشی بإهتمام:

الامرام مرن طریرق    الخصام فری تعیرین   غایه المرام حجه ، )بی تا( رانی سید هاشمبح -

  : بی نابی جاسید علی عاشور،  :، تحقیقالخاص و العام

 :، إشراف: رضا اهستای، قمالهدایة فی إثبات الولایةمصباح ، (ق1418) سید علی ،بهبهانی -

  مدرسة دار العلم

ــاری، - ــماعیل  ببـ ــن اسـ ــد بـ ــروت ،صرررحیل البخررراری  ،ق(1401) محمـ ــر  :بیـ دار الفکـ

 .زیعوالتوللدباعةوالنشر
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دار  بیروت:، لباب التاویل فى معانى التنزیل، (ق1415) علاء الدین على بن محمد بغدادى، -

 العلمیة  الکتب

داراحیـاء   :بیـروت ، القررآن معالم التنزیل فرى تفسریر   ، (ق1420) ، حسین بن مسعودبغوى -

  التراث العربى

  انتشارات حکمتقم: ، كسیرحجة التفاسیر و بلاغ الإ، (ق1386) سید عبد الحجتبلاغى،  -

  دار إحیاء التراثبیروت: ، تفسیر مقاتل بن سلیمان، (ق1423) مقاتل بن سلیمان بلبى، -

دار احیاء التراث  :بیروت، التأویلو أسرار أنوار التنزیل ، (ق1418) ، عبدالله بن عمربیضاوى -

  العربى

هرو جرامع    سرنن الترمر ی  سرنن الترمر ی و     ،ق(1403) ترم ی، محمـد بـن عیسـی    -

دار الفکـر للدباعـة والنشـر     :بیـروت ، عبـد الوهـاب عبـد اللدیـا     :تصـحیح  تحقیق و ،الصحیل

  والتوزیع

 :بیـروت ، جرواهر الحسران فرى تفسریر القررآن     ، (ق1418) ، عبدالرحمن بن محمدثعالبى -

  داراحیاء التراث العربى

الکشرف و البیران عرن تفسریر     ، (ق1422) ابـو اسـحاق احمـد بـن ابـراهیم      ثعلبى نیشابورى، -

  ث العربیدار إحیاء الترا بیروت:، القرآن

  ات برهانانتشار تهران:، تفسیر روان جاوید، (ق1398) محمدثقفى تهرانى،  -

 تهـران: ، الأحزانجلاء الأذهان و جلاء ، (ش1377) سین بن حسنالمحاسن حجرجانى، ابو -

  اه تهرانانتشارات دانشگ

ر دا تهـران: ، مقتنیرات الردرر و ملتقطرات ال مرر     ،(ش1377) میر سید على حاهرى تهرانى، -

  الکتب ااسلامیه

 :تهـران ، شواهد التنزیرل لقواعرد التفلریل   ، (ق1411) ، عبید الله بن احمدحاکم حسکانى -

  ت ارشاد اسلامىسازمان چاپ وانتشارات وزار

د الـرحمن  یوسـا عب ـ  إشـراف: و  تحقیـق  ،المستدرك(، حاکم النیسابوری، ابی عبدلله )بی تـا  -

  ، بی جا: بی ناالمرعشلی

انتشـارات   تهـران: ، تفسیر اثنرا عشرر   ، (ش1363) ، حسین بن احمـد حسینى شاه عبدالعظیمى -

  میقات
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اعراب قررآن وروایرات   تطبیق دیبای سخندانی در، ش(1386) حسینی نیا، سید محمد -

  واجورامین: نشر ، نورانی

دار  بیـروت: ، الروجیز فری تفسریر الکتراب العزیرز     ، (ق1422) ، على بن محمد علـى دخیل -

 لمدبوعات التعارف ل

  دار إحیاء الکتب العربیة :قاهره، التفسیر الحدیو، (ق1383) ، محمد عزتدروزة -

  داراارشاد :سوریه، اعراب القرآن و بیانه، (ق1415) محیى الدین درویش، -

  و دارالفارابىدارالمنی : دمشق، اعراب القرآن الکریم ،(ق1425) قاسمدعاس، حمیدان  -

  شریا رضىقم: نشر  ،إرشاد القلوب إلى الصواب، (ق1412) دیلمى، شیخ حسن -

بیـروت:  ، ردات فری غریرب القررآن   المفر ، (ق1412) حسـین بـن محمـد    راغب اصفهانى، -

  دارالعلم

تحقیـق   ،الغرویین  و طبقرات النحرویین  ، (بی تا) محمد ابن الحسن ر، ابی بکزبیدی اندلسی -

  دار المعارف :مصرمحمد ابو الفضل ابراهیم، طبعة ال انیه، 

ب دار الکتـا  بیـروت: ، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیرل ، (ق1407) ، محمودزمبشرى -

  العربی

  انتشارات هادى: قم، كتاب سلیم بن قی  الهلالی، (ق1405) هلالى، سلیم بن قیس -

  ا: بی نا، بی جبحرالعلوم)بی تا(،  سمرقندى، نصربن محمد بن احمد -

 :قـم  ،الطرائف فی معرفة مر اهب الطوائرف  ، (ق1400) سید ابن طاووس، علی بن موسی -

  خیام

، ترجمـه محمـد   نهر  البلاغره   ،(ش1383) ن الحسین بن موسـی ، ابوالحسن محمد بسید رضی -

  انتشارات قدسقم: دشتی، 

  دار ابن ک یر دمشق:، فتل القدیر، (ق1414) محمد بن على شوکانى، -

بنیاد دایـرة   تهران:، البیان عن كشف معانى القرآن نه ، (ق1413) محمد بن حسن شیبانى، -

 ف اسلامى المعار

  مؤلاقم: نشر ، لقرآنالبلاغ فى تفسیر القرآن با، (ق1419) ، محمدصادقى تهرانى -

  دار الرشیدبیروت: ، دول فى اعراب القرآنالج، (ق1418) محمود بن عبد الرحیم صافى، -

  مرتضىنشر  :مشهد، الإحتجاج على أهل اللجاج، (ق1403طبرسى، احمد بن على ) -
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و هران انتشارات دانشگاه ت تهران:، تفسیر جوامع الجامع، (ش1377) فضل بن حسن طبرسى، -

  علمیه قممدیریت حوزه 

  اصر خسروانتشارات ن تهران:، مجمع البیان فى تفسیر القرآن (،ش1372) همو، -

 دار بیـروت: ، جامع البیان فى تفسریر القررآن  ، (ق1412) ابو جعفر محمد بن جریـر  طبرى، -

  المعرفه

   بی نا ، بی جا:الوسیف للقرآن الکریم التفسیر، (بی تا) سید محمدطنداوى،  -

  ال قافةانتشارات دار قم:، الأمالی، (ق1414) طوسى، محمد بن حسن -

  دار احیاء التراث العربى :بیروت، التبیان فى تفسیر القرآن، )بی تا( همو -

انتشـارات   :تهـران ، اطیب البیان فری تفسریر القررآن   ، (ش1378) سید عبد الحسـین  طیب، -

  اسلام

  قرآن الکریمدار ال قم:، الوجیز فى تفسیر القرآن العزیز، (ق1413) على بن حسین عاملى، -

  بیت اافکار الدولیه :عمان، التبیان فى اعراب القرآن، )بی تا( ، عبدالله بن حسینعکبرى -

، تحقیـق  شف المراد فی شرح تجرید الاعتقراد ك، (ق1417) علامه حلى، حسن بن یوسا -

  مؤسسة نشر الإسلامی :قم، آیة الله حسن زاده الآملی

  الهجرةمؤسسه دار  :قم، نه  الحق و كشف الصدق(، ق1407)، همو -

ث دار احیاء التـرا  بیروت:، مفاتیل الغیب، (ق1420) ، ابوعبدالله محمد بن عمرفبرالدین رازى -

  العربى

  دارالمصریه للتألیا و الترجمه :مصر، معانى القرآن، (بى تا) ، ابوزکریا یحیى بن زیادفراء -

 تشارات هجرت ان قم:، كتاب العین، (ق1410) ، خلیل بن احمدفراهیدى -

موسسـه   :بیروت ،، الدبعه السابعهالقاموس المحیف(، ق1424)محمد بن یعقوب فیروز آبادی،  -

  الرساله

  العلمیه دار الکتب بیروت:، محاسن التاویل، (ق1418) ، محمد جمال الدینقاسمى -

 یاد بع ت بن تهران:، تفسیر احسن الحدیو، (ش1377) ، سید على اکبرقرشى -

  لإسلامیةدار الکتب ا تهران:، قاموس قرآن (،ش1371) همو، -

  اصر خسروانتشارات ن تهران:، الجامع لأحکام القرآن، (ش1364) محمد بن احمدقرطبى،  -

، إنباه الرواة علرى أنبراه النحراة    ،(ق1424)، جمال الدین ابی الحسن علی بن یوسا قفدى -

  مکتبه عنصریه :بیروتاول،  چاپ
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 عارف اسلامى بنیاد م قم:، التفاسیرزبدة ، (ق1423) ملا فتح اللهکاشانى،  -

پ وانتشـارات  سازمان چـا  تهران:، مواهب علیه، (ش1369) سبزوارى حسین بن على کاشفى، -

  اقبال

  اسلامیه :تهران، الکافی، (ش1362)، محمد بن یعقوب کلینى -

 :تهـران ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهرار  ،(ق1404) محمد بـاقر  مجلسى، -

 اسلامیه 

مؤسسـه النـور    بیـروت: ، تفسیر الجلالین، (ق1416) جلال الدین ،سیوطى محلى، جلال الدین؛ -

  لمدبوعاتل

 نشر کتاب مرکز  تهران:، تفسیر روشن، (ش1380) مصدفوى، حسن -

 :قـم  الـدکتور حامـد حفنـی داود،    ، تقـدیم: عقائرد الإمامیرة  (، بـی تـا  )شیخ محمد رضا مظفر،  -

  انتشارات أنصاریان

  لإسلامیةدار الکتب ا تهران:، تفسیر الکاشف، (ق1424) ، محمد جوادمغنیه -

بیروت: بتاری، ، تحقیق رضا المعتقادیهالنکت الا، ق(1414) مفید، محمد بن محمد بن نعمان -

  دارالمفید

  کنگره شیخ مفید :قم، أمالی المفید(، ق1413)همو،  -

، منشـورات محمـدعلى بیضـون،    القررآن اعراب ، (ق1421) ابوجعفر احمد بن محمـد  ،نحاس -

  العلمیة دار الکتب بیروت:

  دار الکتب العلمیة :بیروت، فلائل الصحابة، (بی تا) ، احمد بن شعیبنساهی -

دار  بیـروت: ، البیان عن معرانی القررآن   إیجاز، (ق1415) ، محمود بن ابو الحسننیشابورى -

  ااسلامىالغرب 

، و رغائب الفرقانتفسیر غرائب القرآن ، (ق1416) حسن بن محمـد ، نظام الدین نیشابورى -

  العلمیه دار الکتب بیروت:

  یاناور :قم ،جواهر البلاغه(، ش1385) هاشمی، سید احمد -

  الکتب العلمیةدار :بیروت ،مجمع الزوائد ،ق(1408) علی بن ابی بکر ، نور الدین میهی -
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Abstract 

Variant Literary opinions leads to different perceptions of the divine verses 

and at times, is considered as an evidence for accepting or reinforcing a 

particular interpretation. Therefore, at times of alternative literal opinions on 

one verse, it is of great importance to take into consideration the consistency 

of the chosen view with the corresponding literal opinions. 

The chosen verse discussed in this paper is among the polemic verses referred 

to by the Shiites and therefore open to different interpretations due to the 

Muslims’ conflict on the issue of succession of the Holy Prophet (PBUH) and 

subject to variant literal analysis. Examining the classic and contemporary 

exegeses, this article has inspected the literal opinions on the aforementioned 

verse and its weight in variant exegetical views.  providing a relevant literary 

analysis consistent with the literal meaning of the verse and the valuable 

teachings of Quran and traditions, which shows that this verse can be 

considered as those introducing the Holy Prophet’s successor by mentioning 

his divine unique characteristics. 
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